
 باور ريزش برگ
 

 با سحر گاهي كه مي آميزد
 باور ريزش برگ
 فصل آغاز تگرگ
 فصل تنهايي تن

 وقت پيدايش مرگ
 

 تواگر مي آيي
 قاصدك را به صداقت پر كن

 مژدگاني بده يك دوست كجاست
 

 دوستي آمده بود
 انتهاي نفس آوازش

 جاي پاي سخني خالي بود
 

 واژه ها آمدورفت
 دل تنهايي ما همدمي تازه نكرد

 
 جاي پاي سخني خالي بود

 
 تفمحبس ديوارت غم ما را نگر

 شب ما را نربود
 محفلي تازه نكرد

 
 جاي پاي سخني خالي بود

 
 در هواي نفست هم قفس تازه شدم

 با همين بغض صبور با تو اندازه شدم
 

 )عليرضابناي شاهاني(مزدا شاهاني

 )غماييكاوه ي: آلبوم مترسك ،اجرا(


